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 1445ماه مبارک رمضان  برگزیده سوم مسابقه خاطره نویسی

 از گلستان گنبد کاووس  محبوبه شاه محمدیسرکار خانم 

آن سال ماه رمضان و شب قدر  رانیا یبود من تازه دانشگاه قبول شده بودم در شهر تهران دانشگاه علوم پزشک 80مهر سال 

قبل از  یخوابگاه بودم شب کیو ساکن  شناختمیرا م ییو نه جا یمهرماه بود من تازه وارد تهران شده بودم ه کس لیدر اوا

تهران هر کس  هیشرکت در مراسم شب قدر در مهد یکرد که که امشب برا لامافطار که شب قدر بود مسئول خوابگاه اع

 9اعلام حضور کردم راس ساعت  عیتهران بود سر هیحضور در مهد میاز آرزوها یکیدارد اعلام حضور کند من که  لیتما

هر  کنمیجا پارک م نیهمراننده گفت ن  میدیرس یرساند وقت هیرا به مهد انیخوابگاه شد و ما دانشجو اطیاتوبوس وارد ح

و دعا و مناجات را به جا و نماز  میشد هیمن همراه چند نفر از دوستان وارد مهد میتا برو دییایب نجایوقت مراسم تمام شد ا

 مینکرد دایاتوبوس را پ میاما هرچه گشت میصبح به سمت اتوبوس حرکت کرد 3آسوده ساعت  یو سبکبار و با خاطر میآورد

و من  شدیبودند کمتر م هیکه در اطراف هد یو دار من دوستانم را هم گم کردم لحظه لحظه از تعداد افراد ریگ نیدر هم

کردم ناگهان سرم  هیو شروع به گر ستادمیصبح مانده بود ا 3تنها و ساعت  بیساله در شهر بزرگ تهران غر 19دختر  کی

 ادمیصاحب الزمان خودت به فر ایناگهان گفتم  دمیمقابلم د ییتابلو یرا رو یصاحب الزمان ادرکن ایرا بالا آوردم عبارت 

بود دختر  میدختر عمو یصدا دمیشنیرست م دمیشن یید که ناگهان صدابو امدهین رونیجمله از دهنم ب نیبرس هنوز ا

 شیکنان صدا هیو گر دمیبه سمتش دو کردیبودمش اشت با دوستانش بلند بلند صحبت م دهیسال بود که ند 10که  ییعمو

کردم و او مرا به خوابگاهش برد  فیتعر شیهمه ماجرا را برا یکنیچه م نجایتعجب کرد گفت تو ا اریبس دیزدم مرا مرا که د

از طرف امام زمان ر شب قدر  یااتفاق را عجزه نیهمه سال ا نیو صبح مرا به خوابگاه رساند هنوز که هنوز است بعد از ا

 . کنم ارادت من به امام زمان از آن شب هزاران برابر شده استیم فیهمه تعر یو برا دانمیم


